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Abstract 
Prevention of crime and providing public order and security are the primary goals of criminal law. 

For this reason, the criminal law should be drafted in such a way as to enable the realization of such 

objectives. In this regard, "the law on aggravating the penalty for acid attack" has considered the 

criminal response to the said offense to be death if the conditions and limits required by the crime 

of "corruption on earth" are met. However, according to the opinion of many Imami jurists, such a 

crime is not foreseen in Islamic jurisprudence, and instead, other topics as hadd and tazir can be 

considered as a suitable alternative criminal description for this risky behavior. Examining the 

elements of the crime of acid attack also indicates this point that in order that the aforementioned 

law be as deterrent as possible, it is necessary to make some modifications in the punishment of the 

abettor, which has been abolished by the Reduction of the Ta’zir Imprisonment Punishments Act 

(2020), as well as in other elements of this criminal act.  
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 یدپاشیمجازات اس دیقانون تشد یحقوق-یفقه یبررس

 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. پور علیرضا تقی
  

 کیمیا خلجی
شهید بهشتی، تهران، زیست، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق محیط

 ایران.

 

 چکیده
اید شوند. به همین دلیل، قانون مجازات بپیشگیری از ارتکاب جرم و تأمین نظم و امنیت عمومی از اهداف اولیة حقوق کیفری محسوب می

یفری اسیدپاشی، واکنش کای تدوین گردد که امکان تحقق چنین اهدافی را فراهم سازد. در همین راستا، قانون تشدید مجازات گونهبه
 ، اعدام در نظر گرفته است. این در حالی است که«افساد فی الارض»نسبت به ارتکاب بزه مزبور را در صورت تحقق شرایط عنوان حدیِ 

ه به نتایج وجبینی نشده است و درنتیجه، با تصورت مستقل در فقه پیشبنا بر دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه، عنوان افساد فی الارض به
رود.  آمیز به شمارتواند جایگزینِ مناسبی برای این رفتار مخاطرهحاصل از این اقدام مجرمانه، عناوین دیگری اعم از حد و یا تعزیر می

ر صمنظور بازدارندگی هرچه بهتر قانون مزبور، انجام اصلاحاتی در برخی عنابررسی ارکان جرم اسیدپاشی نیز مؤید این نکته است که به
 .رسدیماین رفتار مجرمانه و نیز مجازات معاونت در آن، که با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری نسخ شده است، ضروری به نظر 

 اسیدپاشی، محاربه، افساد فی الارض، سلاح، معاونت ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 هرا به خود جلب نمود بشری جوامعتوجه  دیرباز از که است هاییآفت ترینخطرناک از اجتماعی و یک معضل جرم،
به  را جامعه امنیت و سلامت، نظم که است رفتارهایی با مبارزه حکومت، هر ترین وظایفدر همین راستا، از مهم .است

 تعابیر ایران با اسلامی جمهوری اساسی قانون 151 اصل ، در1فقها دیدگاه از تبعیت به مهم، وظیفة این. اندازندخطر می
 قوعو از پیشگیری»و  «اسلام جزایی مدون مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات تعقیب و و جرم کشف»

 . است شده نهاده قضائیه قوة انعکاس یافته و اجرای آن بر عهدة« جرم
 نگرش این زا ناشی امر این. شد عرفی قوانین جایگزین اسلام کیفری احکام ایران، در اسلامی انقلاب پیروزی از پس

 یفریک احکام به را خود جای باید علت، همین به و از نظام حقوقی غرب اقتباس شده انقلاب از پیش قوانین که بود
با تدوین قانون مجازات اسلامی، احکام مربوط به حدود،  به این ترتیب،(. 31 :1131 رهامی،)دائرمدار شریعت بدهند 

به « ازدارندهب تعزیرات و مجازات»تند. همچنین، کتاب دیگری با عنوان قصاص و دیات به زرادخانة کیفری ایران راه یاف
بما یراه  التعزیر»و « التعزیر لکلّ عمل محرم»قانون مجازات اسلامی افزوده شده است که حاصل توجه به دو گزارة فقهی 

ا شریعت حرام یا ترک واجبی بوسیلة فعل هر کس بدون عذر، به»نویسد: که یکی از فقهای معاصر میبود؛ چنان« الحاکم
وجود نداشته باشد، حاکم شرع هر طور  فعل ترک یا فعل آن عقوبت میزان خصوص مخالفت کند و تحدید شرعی در

 (. 1/111: 1231)ایروانی، « کندمجازات می را که صلاح دید، وی
، جب حد نیز شناخته شونداما این مسئله که برخی عناوین مجرمانة مستحق تعزیر امکان دارد در شرایطی مستو

ها تنها در ، مبادرت به وضع مقرراتی نماید که دادگاه1135گذار را بر آن داشت تا در بعضی مواد قانون مصوب قانون
رار نگیرد. ای حدی قصورتی بتوانند حکم به مجازات تعزیری صادر کنند که بدواً فعل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه

 دارد:مقرر می ق.م.ا.ت 113 مادة مثال،عنوانبه
اخاذی  اشخاص، مزاحمت وسیلة را آن یا کند نماییقدرت یا تظاهر دیگر، اسلحة نوع هر یا و چاقو وسیلةبه کس هر»

 و سال دو تا ماه شش از حبس به ،نباشد محارب مصادیق از کهیدرصورت شود، گلاویز کسی با یادهد  قرار تهدید یا و
 «.شد خواهد محکوم شلاق ضربه 32 تا

قانون سابق، دو مفهوم  133بدعتی بنا نهاد؛ به این صورت که مادة  1131نسبت به ق.م.ا  1133 ق.م.ا همچنین،
را در معنا یکسان تلقی کرده بود اما قانون لاحق، قائل به تفکیک میان این دو عنوان شد « مفسد فی الارض»و « محارب»

حد اضافه  مستوجب به رسمیت شناخت و به منظومة جرائم 331جزا در مادة عنوان جرمی مرا به« افساد فی الارض»و 
 نمود.

جسم  سبت بهن آن مخرب آثار بر علاوه که است اسیدپاشی جرم شده، مواجه سرنوشتی چنین با که مصادیقی یکی از
 خستین بار،ن. داشته باشد پی در نیز را امنیت و آسایش عمومی سلب تواندیمدر صورت عمومیت داشتن  و روان قربانی،

 توجه با مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون، از سوی 1113 در سال« اسید پاشیدن مجازات به مربوط قانون»
عضو(،  افتادن کار از یا نقصان حواس، قطع، از یکی فقدان یا دائمی دیده )قتل، مرضبزه بر عواقب ناشی از اسیدپاشی به

 سالیان ذشتگ با. بود کرده بینیپیش مرتکب را برای مجرد حبس شاقه و اعمال با ابد حبس عدام،مجازات ا به ترتیب
 انقربانی حقوق از و باشد برخوردار مطلوبی بازدارندگی از تواندنمی 1113مصوب  قانون پیدایش این باور که و متمادی

 ناشی دیدگانبزه از حمایت و اسیدپاشی مجازات تشدید»با عنوان  1133 سال قانون جدیدی در نماید، حمایت جرم این
 اء یا اجراانتف صورت در که تعزیری مجازات بر علاوه برده،قانون نام در. رسید اسلامی شورای مجلس تصویب به «آن از

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 عدل و قسط یبرقرار و نظام حفظ جامعه، کنترل و تیریمد ،(23/133: 1212 ،ینجف) یمعاص از یریشگیپ را اسلام یفریک احکام عیتشر ازهدف  شانی. ا1

 .انددانسته( 3/113: 1213 ،یمنتظر)
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 مشمول اسیدپاشی که مواردی در: »شده است مقرر 1 ماده از 3 تبصره در است، اجراقابل مرتکب به نسبت قصاص نشدن
 به و محسوب فی الارض افساد مرتکب، اقدام باشد، 1/3/1133 مصوب اسلامی مجازات قانون 331 مادة مقررات
 شروطی اجتماع با تواندمی گذار،قانون نظر مطابق که هستیم مواجه رفتاری سان، بابدین .«شودمی محکوم آن مجازات

 بر آن بار شود.در دایرة شمول جرمی حدی بگنجد و احکام کیفری جرم مذکور 
عنوان ناد بهبا است را اسیدپاشی توانمی شرعی دیدگاه از آیا که هستیم سؤالات این به پاسخدرصدد  حاضر مقالة در

 ازات اسیدپاشیمج تشدید قانون در مندرج فعلی مقررات آیا و ؟(گفتار نخست) به کیفر رساند الارض فی افساد مجرمانة
 ؟(گفتار دوم) باشند داشته پیشگیرانه اثر مجرمانه رفتار این ارتکاب در خصوص توانندمی

 و روش هاهیفرض. 1
قانون مجازات اسلامی، در برخی از قوانین متفرقه  331ی عنوان افساد فی الارض در ماده نیبشیپعلاوه بر  گذارقانون

دیگر مانند قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عنوان مزبور را مطرح کرده 
 زجملهامده است، اما قوانین خاص در خصوص عنوان افساد فی الارض مقالاتی به رشته تحریر درآ آنکه رغمبهاست. 

گذاری افساد فی الارض بر جرائم مندرج در این قوانین و صحت عنوان هاآنقانون تشدید مجازات اسیدپاشی و تحلیل 
 رده است:یی را به این شرح مطرح کهاهیفرض، استخاص تبیین نشده است. مقاله حاضر که به دنبال بررسی این موضوع 

 مستقل در فقه مطرح نشده است. صورتبهاز دیدگاه اکثریت فقهای امامیه، عنوان افساد فی الارض  -1
عمومیت داشتن رفتار مرتکب، بر این اساس مورد مجازات  ازجملهبا تحقق شرایط محاربه  تواندیماسیدپاشی  -3

 قرار گیرد.
قهی و تحلیلی و با استفاده از منابع مختلف ف-توصیفی صورتبهکه مطرح شد، تحقیق پیش رو  آنچهبا توجه به 

 حقوقی این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است. 

 محاربه و افساد فی الارض  1شناسی. موضوع2
سورة مائده مشخص شده است. علامه طباطبایی  11از نظر علمای مذاهب اسلامی، موضوع و حکم جرم محاربه در آیة 

اما ضمیمه  شودنویسد که محاربه با خدا شامل هر نوع مخالفت با حکم خدا و شرع میدر تفسیر آیه مذکور می المیزاندر 
شدن محاربه با خدا به محاربه با رسول، نشانگر این است که مراد از آیه شریفه محاربه، اخلال در امنیت عمومی جامعه 

ه است )و سپس به امام و حاکم اسلامی محول شده است( و اسلامی است که بانی و متولی آن جامعه، رسول خدا بود
 (. 5/511تا: مراد از فساد در زمین، قطع طریق است، نه هر نوع معصیت )طباطبایی، بی

اد در ای که صدق ارادة افسگونهمحاربه در کلام فقها عبارت است از تجرید یا حمل سلاح به قصد ترساندن مردم به
کند: ، محاربه را چنین تعریف می333(. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 23/332: 1212زمین تحقق یابد )نجفی، 

 رد ناامنی موجب کهینحوبه است،ها آن ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به سلاح کشیدن از عبارت محاربه»
 ...«.گردد  محیط
که صرف  است؛ به این معنا محاربه مقید به شروطی که آیدمی دست به نیچننیاشریفه قرآن  آیه و تعریف مزبور از

بلکه  تواند به تحقق محاربه منجر شودتنهایی نمینامشروعی که باشد، به قصد هر هر فرد خاص به علیه سلاح کشیدن
گردد و نبه بیان دیگر، کشیدن سلاح تا زمانی که منجر به ناامنی در محیط  باید عمومیت داشته و مقید به نتیجه نیز باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 بشناسد، را یشرع حکم موضوع تا کندیم هیفق که یتلاش به و ردیگیم تعلق آن به یشرع حکم که است یزیچ آن اصول، علم در «موضوع» از منظور. 1

 .ندیگویم «یشناس موضوع»
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عنوان محاربه شناخته شود؛ هرچند، رفتار مرتکب ضرورت ندارد تواند بهیا خطاب به فرد یا گروه خاصی باشد، نمی
 عملاً منجر به تعرض به جان و مال یا ناموس مردم شده باشد.   

در مجموع به معنای (. این لفظ و مشتقات آن 3/1133: 1131است )معین، « نابودی»و « تباهی»فساد در لغت به معنای 
خارج شدن از اعتدال و به هم ریختن اعتدال و نظم هر چیزی است و فاسد کسی است که موجب بر هم خوردن نظم و 

 (. 11: 1131زاده، شود )حبیباعتدال اشیاء می
؛ 23نمل/؛ 151-153؛ شعراء/51اند )اعراف/در آیات متعددی از قرآن کریم، فساد و صلاح در مقابل هم به کار رفته

 لاَوَ الْأَرْضِ فِی یُفْسِدُونَ رَهْطٍ تِسْعَةُ الْمَدِینةَِ فِی وَکَانَ»دارد: سوره مبارکه نمل بیان می 23(. برای مثال، آیه 11-13بقره/
 به قدمی زهرگ و پرداختندمی فساد به زمین در دائم که بودند قبیله( رؤسای از نفر) نه صالح، قوم شهر در ؛ و«یُصْلحُِونَ

(، تخریب شهرها توسط پادشاهان 2هایی همچون قتل )اسراء/در آیات دیگری نیز بر معصیت .داشتندبرنمی( خلق) صلاح
؛ 13؛ فجر/315؛ بقره/33( و عدم تولی، قطع رحم، نقض عهد با خدا و سدّ راه خدا )محمد/31(، سرقت )یوسف/12)نمل/
 ( اطلاق افساد شده است.33بقره/

طولانی، امام رضا )ع( در پاسخ به محمد بن سنان در خصوص سؤال وی پیرامون علل تشریع همچنین، در روایتی 
سادی فرمایند: خداوند قتل نفس را به علت فاند. ایشان میهای مختلفی تعبیر به فساد کردهبرخی از احکام، از معصیت

ماند و همگی در ود، بشری باقی نمیکه در آن وجود دارد، حرام کرده است زیرا اگر چنین موردی را مجاز شمرده ب
فسادهایی  کشاندند. همچنین، زنا را به سبب انواعافتادند و یکدیگر را به نابودی میکمترین اختلاف به جان یکدیگر می

به اختلاط نسل و بر هم خوردن مسائل مربوط به  توانیم هاآنکه بر آن مترتب است، حرام شمرده است که ازجمله 
 (.  133/3: 1133ارث اشاره نمود )ابن بابویه قمی، 

 . مفهوم سلاح2-1
ها است، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن»دارد: ق.م.ا بیان می 333مادة 

ست که تحقق بزه محاربه فقها مقرر در این ماده، مأخوذ از نظر مشهورحکم «. دشوموجب ناامنی در محیط  کهینحوبه
 ازجمله(. دیدگاه مشهور، مستند به تعدادی روایات 15/5: 1233دانند )عاملی جبعی، می« تجرید سلاح»را مشروط به 

مده است )حرّ آ« من شهر السلاح»که در ابتدای متن آن، عبارت  استع( صادق )خبر محمد بن مسلم به نقل از امام 
 (. 33/113: 1213عاملی، 

(. بعضی فقها بر این 1/331: 1131، تعریف شده است )معین، «آلتی که به آن جنگ کنند»از نظر لغوی، سلاح به 
صا گیرد. درنتیجه، ترساندن با تازیانه و عاست که در جنگ مورد استفاده قرار می باورند که مراد از سلاح، اسلحة واقعی

 بر سلاح عرفی صدق عدم و دماء در (. احتیاط3/233: 1211تواند محاربه محسوب شود )موسوی خمینی، و سنگ نمی
ای دیگر از فقها (. در مقابل، پاره33/131: 1211)موسوی سبزواری،  است شده بیان اینظریه چنین دلایل از موارد این

 دیدگاه این اساس بر ترتیب، این (. به13/112: 1215حسینی روحانی، شود )معتقدند که سلاح، شامل این وسایل نیز می
 ایسیلهو است، اهمیت واجد آنچه بلکه گیردمی قرار استفاده مورد جنگ در که باشد ابزاری از سلاح که نیست لازم
(. با توجه به کاربرد واژة سلاح در کلام فقها و روایات، 1/332: 1133)گلپایگانی،  شود وحشت و ترس باعث که است

ای برای ترساندن مردم خواهد شد و اگر معنای عرفی آن را اگر معنای عام آن را در نظر بگیریم، شامل هر نوع وسیله
نوان علحاظ نماییم، باید این نکته را در نظر گرفت که در هر ظرف زمانی و مکانی، ممکن است عرفاً یک وسیلة خاص به

ر مورد دعلی )ع(  نیرالمؤمنیامز امام جعفر صادق )ع( آمده است که سلاح شناخته شود؛ کما اینکه در روایت سکونی ا
درون آن سوختند، حکم کرد که افروزندة آتش باید  ءخانه و اشیا ،آتش افکند و درنتیجه افرادیمردی که در خانة 
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از قتل فرد (. در روایت مذکور، سخن 33/115: 1213)حرّ عاملی،  کشته شود سپسو  غرامت خسارات وارده را پرداخته
شدن آتش به میان نیامده است. به همین سبب، از جهت متناسب بودن حکم با موضوع و با  یا افرادی به سبب برافروخته

دی به ی متعدهاخانهروایت مزبور در باب محاربه مطرح شده و با توجه به عبارت مندرج در روایت که  نکهیاتوجه به 
تل به توان بر این اعتقاد بود که اجرای ق، میکندیمآتش کشیده شده است که دلالت بر گستردگی و عمومیت رفتار 

یکی از مصادیق سلاح مورد  عنوانبهتوان خاطر صدق عنوان محاربه بوده است. با پذیرش این نظر، آتش را هم می
، برخی از فقها معتقدند، با توجه به ظاهر روایت و نوعاً هرچندنظر گرفت. استفاده در محاربه در زمان صدور روایت در 

کشنده بودن رفتار، احتمالاً قتلی رخ داده و حکم مزبور در روایت راجع به قصاص مرتکب بوده است )ابن بابویه قمی، 
1211 :2/113   .) 

 کهیورتدرص توانیمسایر مواد شیمیایی را طرح است که آیا اسید و الذکر، این سؤال قابلبا توجه به موارد فوق
 سلاح مورد شناسایی قرار داد؟ عنوانبهموجبات اخافة افراد و ناامنی را ایجاد کنند، عرفاً 

مقرر شده  1131از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب  1در ماده 
ها از ها به کشور و یا خارج نمودن آنمواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنقاچاق سلاح، مهمات، اقلام و »است: 

قلام و مواد تحت کنترل ا»از این قانون آمده است:  1. در توضیح مواد تحت کنترل در ماده «طور غیرمجاز استکشور به
-منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی و عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه

ب، به این ترتی .«ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی و انتظامی استدهندهآور و شوککننده و اشکحسکننده، بیهوش
ح گیرند، در قانون مزبور مطریسلاح مورد استفاده قرار م عنوانبهکه  آنچهکه مواد شیمیایی در شمار  شودیمملاحظه 

-هجمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و باز قانون الحاق دولت  3شده است. در ماده 
کنوانسیون مزبور، سلاح شیمیایی به مواد  1و با توجه به ماده  1131مصوب  هاهای شیمیایی و انهدام آنحکارگیری سلا

ها و نیز مهمات و ادواتی که اختصاصاً جهت کشتار یا دیگر صدمات از طریق خواص سازهای آنشیمیایی سمی و پیش
ه[ این عنوان ]محارب»گونه آمده است: سمی مواد شیمیایی طراحی شده، تعریف شده است. در یک نظر فقهی نیز این

ا با مانند عصا، سنگ و تازیانه و آتش ی که محاربه بدون سلاح، بلکه با وسایلیطوریو اطلاق محاربه به ... ستمطلق ا
ر آن زمان، د نکهیازا و یا حتی با قدرت بدنی را در بر گیرد، فی نفسه تمام است و صرف مواد شیمیایی سمی یا آتش

ا های غالب یصورتشود که مفهوم محاربه بهگرفت، موجب نمیها با آهن یا سلاح صورت میغالب محاربه و مقاتله
ها اختصاص داشته باشد. خصوصاً با ملاحظه این نکته که آیات و احادیث شریف در مقام به در آن زمانمتعارف محار

ها هستند. واضح است که کیفیت جنگ و محاربه و ابزارهای آن ها و مکانبیان حکم الهی، کلی و عام برای همه زمان
ا ون بر این، مناسبات عقلایی و عرفی حکم و موضوع ر. افزکندیماز زمانی به زمانی و از مکانی به مکانی دیگر تغییر 

الله صافی گلپایگانی در (. همچنین، آیت335: 1133)شاهرودی، « نیز در مواردی مثل این مجازات باید در نظر داشت
ند که امحاربه قابل مجازات هستند، اعلام نموده عنوانبهپاسخ به سؤالی که هواپیماربایی، اسیدپاشی و نظایر این اعمال 

الحاق مثل هواپیماربایی و اسیدپاشی اگر به قصد ایجاد ناامنی عمومی و سلب امنیت جامعه باشد، به محاربه بعید نیست 
 (.  111: 1132)صافی گلپایگانی، 

دیق یکی از مصا عنوانبه توانیمبه این نتیجه دست یافت که مواد شیمیایی را  توانیملذا از مجموع این موارد  
ممکن است مواد، ابزار یا وسایلی در یک زمان و مکان گونه که در سطور پیشین مطرح شد، در نظر گرفت. همانسلاح 
 نکهیاها اطلاق شود؛ کما تدریج در زمان و مکان دیگری این عنوان عرفاً بر آنسلاح شناخته نشوند اما به عنوانبهخاص 

هر چیزی که در عرف »اعلام کرده است:  13/3/1131مورخ  3/31/3313اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 
ننده ککه تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی شودیمتهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب  وسیله عنوانبه
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لازم به ذکر است که عبارت وسیله تهدیدآمیز علیه جان، مندرج در نظریه مزبور را صرفاً نباید به معنای حیات «. است
 .کندیمکه این دیدگاه درباره اسید نیز صدق  شودیممجنی علیه تلقی کرد و شامل تهدید علیه تمامیت جسمانی 

 صورت گرفت که پاسخ برخی از ایشان به آن، مؤید دیدگاه در همین راستا، استفتائی به شرح ذیل از مراجع تقلید
 فوق است:

 هر یا یداس توانمی آیا دانند،می شرط محاربه جرم تحقق در را «سلاح» قید فقها مشهور نکهیا به توجه : باپرسش
 گرفت؟ آیا رنظ در «سلاح» است، منفعت یا عضو نفس، بر جنایت آوردن وارد به قادر که را دیگر شیمیایی ترکیب نوع
 ایجاد باعث و شودمی فردی بر جنایت موجب دیگر شیمیایی ترکیب نوع هر یا اسید پاشیدن با که را شخصی توانمی

 دانست؟ «محارب» گردد،می محیط در ناامنی
 خی، پاسخ به تار113211 شمارة ؤال)س «است محاربه قیمصاد از ظاهراً سؤال مورد»: یگانیگلپا یصاف اللهتیآ :

11/13/1211.) 
 (.11/13/1211: خیتار به پاسخ) «است نیچن ،یآر»: یگرام اللهتیآ 
 در باشد، یاجتماع و یجمع یناامن موجب اگر. 3 باشد؛ سلاح حکم در تواندیم. 1»: یبروجرد یعلو اللهتیآ 

 (.32/13/1211: خی، پاسخ به تار1333 شمارة الؤ)س «است محارب حکم

 الارض. نقد نظریة افساد فی 2-2
با توجه به لغت، آیات شریفه و روایات، این نتیجه قابل استنباط است که مفهوم فساد و صلاح، عام است و هر فردی 
عمل صالح انجام دهد، صالح و اگر نفع آن به دیگران برسد، مصلح است و به عکس، هر فردی فساد انجام دهد، فاسد 

ح و فساد و نیز میزان پاداش و مجازات مرتکب آن دو، و اگر ضررش به دیگران برسد، مفسد است و شناخت نوع صلا
صی باشد، اشاره به جرم خا نکهیاعام، بدون  عنوانبه« مفسد فی الارض»مبتنی بر نوع عمل است. پس ممکن نیست برای 

 رود.ها به شمار میعام است و درواقع، حکمت و فلسفة حرمت« فساد»مجازات خاصی در نظر گرفت زیرا 
در آیة شریفة محاربه که درواقع عام بعد از خاص است، موضوع دیگری « فَسَادًا الْأَرْضِ فِی وَیَسْعَوْنَ»جمله بنابراین، 

ادشده در ی کند بلکه جمله مزبور بیانگر این است که مجازاتچهارگانه و یا مجازات خاصی بیان نمی را برای مجازات
در آیه،  «فساداً»گویند کلمة ست که به ناحق و حرام است. از همین رو، میآیة محاربه )با اولیاء خدا و رسول( برای این ا

( و فقها نیز در تعریف محاربه، 2/311: 1113)کاظمی، « لأنّ سعیکم کان فساداً»منصوب به حال، مصدریه یا علت است: 
« لإخافة الناس المسلمین»(، 23/332: 1212)نجفی، « علی وجه یتحقق به صدق ارادة الفساد فی الارض»قیودی از قبیل 
بیان دیگر  هاآناند که تمام ( را اضافه کرده23/332: 1212)نجفی، « یحرم علیه إخافته»( و 11/112: 1215)فاضل هندی، 

 فساد یا حرمت عمل است.
یک جرم خاص که مجازات آن، قطع دست یا اعدام باشد، در شرع مقدس شناخته نشده  عنوانبهفساد در زمین 

 ، مضر و فساد در زمین«تابعیت احکام از مصالح و مفاسد»لنهایه تمام اعمال حرام، طبق آیات، روایات و قاعده است. ا
اند مجازات از باب فساد است، نصّ خاص بر آن مجازات وجود است. علاوه بر این، در موارد یادشده که بعضی گفته

، با قواعد سازگار نیست از باب فساد است نکهیابه دلیل  بگوییم این مجازات که در روایات آمده است، نکهیادارد و 
، «ولو کان حراً فباعه قطع لفساده»( در شرح کلام محقق حلی: 3/123: 1215؛ لذا، خوانساری )کندینمچیزی را عوض 

گوید: اینکه قطع دست سارق حر )که در روایت آمده است( از باب حد نباشد، بلکه از باب فساد باشد، اثر عملی می
ر ر ما نحن فیه برای این است که بیع حندارد. علاوه بر اینکه کبرای حکم )فساد موجب قطع( دلیل ندارد، پس قطع د

 مثل سرقت است. 
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با توجه به آنچه درباره مفهوم فساد آوردیم، نادرست بودن این اعتقاد که حکم مفسد فی الارض، اعدام است، روشن 
قتل  فسادی که موجب عنوانبه جرائمزیرا فساد عام است و هر فسادی موجب قتل نیست و گزینش بعضی از  شودیم

 ی است.اقهیسل، بدون میزان و دلیل بوده و است
 نویسد: ( استدلال نموده و می13)مائده/« الأَرضِ فِی فَسادٍ أَو نفَسٍ بِغیَرِ نَفسًا قَتَلَ منَ»به آیه  مؤلفانهمچنین، یکی از 

حکوم به م شود که افساد فی الارض موجب قتل است. بر این اساس، مفسد فی الارضاز مفهوم آیه ... استنباط می»
گیرد و لزومی ندارد مقررات محاربین در اینجا اِعمال شود. قتل است و نوع مجازات قتل ... مانند قصاص صورت می

مستلزم حد ندانیم و جرمی تعزیری باشد، ... بعید نیست کیفر مفسد از باب تعزیر،  جرائمحتی اگر افساد فی الارض را از 
بزرگی مثل قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال هرزگی، تشکیل باندهای  مجرائهمان قتل باشد ... ]و[ مجازات 

 «گیرند، از باب افساد در زمین، قتل باشدمنصوص قرار نمی جرائمیک از فساد و فحشا و امثالهم که در ردیف هیچ
 (.55: 1131زاده، )حبیب

و  جازات سالب حیات نسبت به مرتکب استکه بیانگر عدم اجرای م -تأدیب و تنبیه-از معنای تعزیر  نظرصرف
ص مفهوم فساد عام است، چه معیاری برای تشخی نکهیامبهم بودن عناوین اشاعة فرهنگ ابتذال، هرزگی و ...، با توجه به 

 صحیح مصادیق فساد وجود خواهد داشت؟ 
ت و باید حمل بر یکی از گوییم آیة مورد استدلال، مجمل اسرو، میاینپاسخی برای این پرسش وجود ندارد. از

 رائمجمفاسدی شود که با ادلة خاص، مهدورالدم بودن مرتکب آن ثابت شده باشد و ازآنجاکه شیوة قتل مهدورالدم در 
او فساد فی » هنکیابعد از تصریح به  مسالک الافهامگوناگون، مختلف است، نوع جرم نیز باید روشن باشد؛ لذا صاحب 

: 1113مجمل است زیرا هر فسادی موجب قتل نیست، آن را حمل بر شرک و محاربه نموده است )کاظمی، « الارض
2/312.) 

: 1213اند؛ با این تفاوت که مفسران شیعه بر محاربه )طوسی، مفسران شیعه و سنی نیز آیه را بر مهدورالدم حمل نموده
( و اهل سنت بر ارتداد، قطع طریق و خروج علیه امام )صابونی، 5/511تا: ایی، بی؛ طباطب1/333: 1211؛ طبرسی، 1/513

(. احدی نیز برداشت مدافعان این تأسیس 533-3/531: 1211؛ نیشابوری، 1/123تا: ؛ رشید رضا، بی1/115-111: 1213
اند که مراد ر تصریح کردهمشکوک فقهی را تأیید نکرده است و جهت چنین حملی این است که مفسران شیعه بر این ام

به آن اشاره کرده است.  11مائده، محاربه است که خداوند متعال بلافاصله در آیه  13 آیة در «الارض فی فساد او»از 
و اگر مفسران اهل سنت در  شودیمخوبی استفاده به 11به آیه  13وانگهی، از تفاسیر اهل سنت نیز اشاره داشتن آیه 

 إِنَّمَا»اند، از این جهت است که آیه علاوه بر قطع طریق و محاربه، شرک و ردّه را هم گفته« الارضاو فساد فی »تفسیر 
مورد اختلاف است که مراد از آن، اهل شرک است یا ردّه یا قطع طریق؟ بنابراین، در اصلِ  هاآندر بین « الَّذِینَ... جَزَاءُ

 اعم از فقها و مفسران-اق شیعه و سنی است. درهرحال، شیعه و سنی جای شک نیست و مورد اتف 11به آیه  13اشاره آیه 
درباره مهدورالدمی است که در جای خود مهدوریت خون « او فساد فی الارض»اند که آیه بر این نکته متفق -فریقین

 وی ثابت شده است.
 آورده است:  گونهنیادر ادامه، نویسنده 

فی الارض( مطابق با واقع نیست زیرا فقها در موارد متعددی رفتار افراد را به  )افساد عنوانبهادعای عدم تعرض فقها »
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می هاآن. ازجملة انددانستهخاطر ایجاد فساد در زمین قابل مجازات 

اعتیاد به کشتن اهل در مورد افراط و  -3فروشد ...؛ کند و او را میربایی میدر مسئلة قطع دست کسی که آدم -1
در مورد کسی که منزل دیگری را به آتش  -2دزدی ...؛ در مورد قطع دست در تکرار جرم کفن -1ذمه و عبید ...؛ 

 (.23-51: 1131زاده، )حبیب« سایر موارد -5کشد ...؛ می
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(، اهل ذمه و 3/211: 1213چنین نسبتی به فقها خلاف واقع است چراکه ایشان در عادت به قتل عبید )شهید ثانی، 
(، مطابق 133( و رسول کاذب )همان: 131(، نبّاش )همان: 131(، سرقت انسان حر و فروش آن )همان: 215معاهد )همان: 

و تنها  اندداده( حکم به قتل یا قطع 113-113، 32-33/35؛ 331-332، 331-33/332: 1213با نص موجود )حرّ عاملی، 
البته  منصوص از باب فساد است که مجازات، این است که این نوع اندکردهن اضافه چیزی که شیخ طوسی و اتباع ایشا

مرة عملی ث گونهچیهاجتهاد در مقابل نص است،  نکهیاکه در کلام برخی از فقها آمده، علاوه بر  گونههماناین توجیه 
که  کندیم( بر شیخ ایراد 3/131: 1213)نیز ندارد. وانگهی، مراد از فساد در کلمات فقها، محاربه است؛ لذا شهید ثانی 

ربا که در روایت آمده، از باب فساد باشد نه حد سرقت، باید امام )ع( مخیر باشد بین قطع برای مثال، اگر قطع دست آدم
با در رکند و صاحب جواهر در ردّ شیخ و اتباع ایشان که قطع دست آدمو قتل؛ حال آنکه روایت تنها به قطع اشاره می

( 313-23/311: 1212گوید که این فرمایشات، اجتهاد در مقابل نص است )نجفی، اند، میایت را حمل بر فساد نمودهرو
 . شودیمربا سارق است و دستش قطع گوید آدمو حق نیز همین است زیرا نص می

سد ن، اگر حکم مفبا این همه، هیچ فقیهی بدون نص خاص، حکم به مجازات قطع یا قتل نکرده است. علاوه بر ای
کاذب،  مانند رسول جرائمفی الارض، قتل بود و فقها بدون نص این حکم را پذیرفته بودند، معنی نداشت در بعضی 

دزدی، مجازات مفسد، قطع دست باشد و در عادت به قتل عبید، اهل ذمه و معاهد، مجازات قتل باشد ربایی و کفنآدم
است، نه چیز « اعدام»ق.م.ا این است که مجازات مفسد فی الارض،  331ماده  زیرا مدعای موافقان افساد فی الارض و

بعضی قضات که ترازوی عدالت را نیز در دست دارند، با سلیقه خود، مفسد فی الارض را سنجش نموده  بساچهدیگر. 
ز باید درباره آن محتاط که خون مسلمان یکی از امور مهم است که بیش از هر چیحالیو مجازات او را اعدام بدانند در

 بود.
ت مورد پذیرش نیز قرار گیرد، بدیهی اس نکهیااز نقدی که به این جرم حدی وارد است، به فرض  نظرصرفدر انتها، 

ه ، این محاربه است که در وهلکندیمدر صورت تحقق شرایطی که جرم اسیدپاشی را مشمول عنوان جرم مستوجب حد 
 اخلال»رخ دهد و یکی از قیود « گسترده»زیرا اگر اسیدپاشی به نحو  دهدیمخود قرار  اول، جرم مزبور را تحت شمول

آن محقق گردد و  تبعبهق.م.ا نیز  331مذکور در ماده « عمده خسارت ورود یا ناامنی»یا « کشور عمومی نظم در شدید
یز ثابت که مطرح شد، در ابتدا محاربه ن گونههمانبتوان رفتار مرتکب را قابل انطباق بر جرم افساد فی الارض دانست، 

بر وجه افساد باشد که بتواند در محیط ایجاد ناامنی کند، کافی است؛ اما  کهیدرصورتشده است زیرا در جرم محاربه، 
بپیوندد  صورت گسترده به وقوعمشمول حکم افساد فی الارض دانست که اولاً به توانیمهمین رفتار را تنها در صورتی 

ق.م.ا تحقق یابد. درنتیجه، حتی اگر رفتار گسترده باشد اما یکی از آن قیود ایجاد نشود،  331نیاً یکی از قیود ماده و ثا
افساد فی الارض ثابت نیست و اگر رفتار گسترده نباشد اما یکی از آن قیود ایجاد شود، باز هم افساد فی الارض ثابت 

 کان ثبوت محاربه وجود دارد. حال، در هر دو حالت مزبور، امنیست؛ بااین
، وجهی برای استناد به افساد فی الارض وجود ندارد و دادگاه باید با توجه شودیمکه محاربه ثابت بنابراین، هنگامی

به شدت و کیفیت جرم اسیدپاشی و نتایج آن، به یکی از چهار مجازات محارب که متناسب با قضیه است، مبادرت به 
 صدور حکم نماید.

 ارکان اسیدپاشی. 3
 ؛ بنابراین، صرف قصدشودیمصورت فعل یا ترک فعل محقق ارکان هر جرمی، رکن مادی آن است که یا به ازجمله

 مجازات را فراهم نماید. موجبات تعقیب و تواندینمبه منصه ظهور برسد،  نکهیامجرمانه بدون 
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 . رفتار فیزیکی3-1
 دیگر، اییشیمی ترکیبات نوع رھ یا اسید پاشیدن با عمداً ر کسھ» اسیدپاشی:از قانون تشدید مجازات  1مطابق با ماده 

 حسب دم، ولی یا علیه مجنی ناحیه از مطالبه صورت در شود، منفعت یا عضو نفس، بر جنایت موجب غلظت میزان رھ با
ب، ملاحظه به این ترتی«. شودیم محکوم منفعت یا عضو نفس، قصاص به قصاص، کتاب در مقرر شرایط رعایت با مورد

دهد. حال اگر مرتکب، ماده شیمیایی را با مواد که فعل مثبت از ناحیه مرتکب، رکن مادی جرم را تشکیل می شودیم
ه ای که خاصیت شیمیایی خود را حفظ کرده و قادر به ایجاد صدمه به مجنی علیگونهغیر شیمیایی ترکیب کرده باشد، به

اشاره شده است؛ اما با « با هر میزان غلظت»وان مجرمانه خواهد بود زیرا در متن ماده به عبارت باشد، همچنان مشمول عن
از این ماده، مقرر  1گذار در تبصره توانست منحصر به پاشیدن اسید باشد، قانوندیده نمیلطمات وارده به بزه نکهیاتوجه 

ی نظیر آن بدن در درون اسید و اعمال ءفرد، فرو بردن اعضایختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی ر»داشته است: 
زبور، آن ه مجمل ازاز لحاظ لغوی، تفاوتی میان پاشیدن و ریختن وجود ندارد و شاید مقصود «. در حکم اسیدپاشی است

را به ذرات  سیددیده با چه ابزاری هدف این اقدام مجرمانه قرار گیرد؛ خواه با ابزاری که اکند بزهباشد که تفاوتی نمی
ری که در کنند. موضوع دیگو یا ابزاری که حجم بیشتری از اسید را به بیرون هدایت می کندیمبسیار ریزی تبدیل 

به کار بردن واژه نظیر در تبصره که مصادیق متعددی از این رفتار  هرچندتبصره باید به آن اشاره نمود، آن است که 
گذاری شفاف و بدون ابهام تلقی شود اما حمایت از منطبق با یک قانون تواندینمد، سازمجرمانه را به ذهن متبادر می

 ازد.سگذار را در این خصوص موجه میای در اسیدپاشی، اقدام قانوننظم و امنیت عمومی و نیز پیشگیری از هرگونه شیوه

 . عنصر نتیجه در جرم اسیدپاشی3-1-1
اند؛ به این معنا که اگر تحقق جرمی از طرف بندی شدهو مقید تقسیم در حقوق کیفری، جرائم به دو صورت مطلق

انون . عبارات مندرج در قنامندیممنوط به نتیجه خاصی نشده باشد، جرم را مطلق و در غیر این صورت، مقید  گذارقانون
ی که در نوع اقدام دیگرحاکی از مقید بودن این جرم است زیرا پاشیدن اسید یا هر  وضوحبهتشدید مجازات اسیدپاشی 

، اگر اقدام به پاشیدن جهیدرنتاین قانون شود.  3مطرح شده است، باید منجر به یکی از نتایج مذکور در ماده  1تبصره ماده 
یران در ا گذارقانوناسید، هیچ اثری بر تمامیت جسمانی باقی نگذارد، جرمی محقق نشده است. این در حالی است که 

 ، در بیشتر جرائم ضد امنیتمثالعنوانبهگرایانه از خود نشان داده است. منیت، رویکرد مطلقخصوص جرائم علیه ا
داخلی و خارجی کشور مندرج در قانون تعزیرات، نتیجه مجرمانه خاصی در نظر گرفته نشده است. دلیل اصلی چنین 

، با توجه به شدیمی در نظر گرفته اجهینتئم، اقدامی در این نکته نهفته است که اگر بنا بود برای تحقق این دسته از جرا
 .دیگردیمدشوار  مراتببهدر امنیت کشور، مقابله با آن نیز برای نهادهای انتظامی  وجودآمدهبهاختلال 

از  331قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، در صورت وجود شرایط ماده  1از ماده  3که مطرح شد، تبصره  گونههمان
قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم مزبور را افساد فی الارض محسوب نموده که حاکی از این واقعیت است که 

شاره ای که باید به آن اداده است؛ اما نکته یک جرم علیه امنیت مورد شناسایی قرار عنوانبهاین رفتار را  گذارقانون
بر  ای علیه تمامیت جسمانی افراد نشود، همچنان قابلیتمنجر به نتیجه نکهیانمود، این است که اقدام به اسیدپاشی ولو 

 هدر محاربه نیز همین وضعیت حاکم است؛ به این معنا که مطابق ماد نکهیاهم زدن امنیت جامعه را خواهد داشت؛ کما 
 ملاًعاز قانون مجازات اسلامی، صرف کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم کفایت نموده و لازم نیست  333

ای شده، بلکه آنچه از اهمیت برخوردار است، ایجاد ناامنی در محیط است. از دیدگاه فقهی منجر به ورود صدمه و لطمه
دن لازمه چنین امری، ربو نکهیاه قصد ترساندن مردم است، بدون نیز آنچه از اهمیت برخوردار است، کشیدن سلاح ب

(. به عبارت دیگر، محاربه از حیث ایجاد 135/ 1: 1211؛ خویی، 131/ 3: 1113یا قتل باشد )حلّی،  وجرحضربمال، 
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. به شودیماخافه و ناامنی، جرمی مقید و در خصوص ورود صدمه و لطمه به اموال و جان مردم، جرمی مطلق محسوب 
ت جامعه که نظام حقوق کیفری در راستای حمایت از امنی کندیماین ترتیب، سیاست جنایی تقنینی پیشگیرانه ایجاب 

 تری مانند مطلق تلقی کردن آن اتخاذ نماید.گیرانهدر برابر جرائمی مانند اسیدپاشی تدابیر سخت

 . واکنش کیفری در برابر معاونت در اسیدپاشی4
ی اای برای معاون است و تا زمانی که مباشر، مرتکب رفتار مجرمانهی ایران، اصل بر مجرمیت عاریهدر حقوق کیفر

ایران در برخی موارد از این اصل عدول کرده و مجرمیت  گذارقانوننشود، معاون، مسئولیتی نخواهد داشت. با این وجود، 
جرمی علیه امنیت  عنوانبهقانون تعزیرات  513در ماده مثال، عنوانبهمستقل را برای معاون به رسمیت شناخته است. 

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک »داخلی مقرر شده است: 
 شودیمحظه ملا«. گرددبه یک تا پنج سال حبس محکوم می ،بشود یا نشود موجب قتل و غارت نکهینظر از اصرف ،کند

م شده پذیر اعلاکه حتی در صورت عدم ارتکاب رفتاری مجرمانه توسط مباشر، اجرای مجازات نسبت به معاون امکان
 است. 

بینی شده است. این در حالی است که مطابق با بند پیش 1از قانون تشدید اسیدپاشی، مجازات معاون در  2در ماده 
برای معاونت در جرم  هاآن... مصادیق خاص قانونی که در : »1133از قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  15ماده 

انه گبه این ترتیب، امکان استناد به بندهای سه...«. گردد مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است ... نسخ می
رفاً باید به ه صاز قانون تشدید مجازات اسیدپاشی برای تعیین مجازات معاون جرم اسیدپاشی از بین رفته و دادگا 2ماده 

، حبس تعزیری 2ق.م.ا مبادرت به صدور حکم نماید. به این ترتیب، مجازات معاون که در بند الف ماده  133استناد ماده 
در نظر گرفته شود.  1یا  3ممکن است حبس تعزیری درجه  133تعیین شده است، با توجه به بند الف ماده  3درجه 

باید  133بند ب ماده  موجببهرا برای معاون در نظر گرفته است،  1ری درجه که حبس تعزی 2همچنین، بند ب ماده 
تر از مجازات که مجازات معاون را یک درجه پایین 2شود. نهایتاً بند پ از ماده  1یا  5تبدیل به حبس تعزیری درجه 

ه در بند ت مباشر خواهد شد کتر از مجازاتعزیری مباشر در نظر گرفته است، تبدیل به مجازاتی یک تا دو درجه پایین
 دیتردیبکه  میاشدهبرای معاون روبرو  مجازات، با کاهش جهیدرنتی شده است. نیبشیپقانون مجازات،  133ت از ماده 

ن نکته با در نظر گرفتن ای ژهیوبهقرار نداشته است؛  گذارقانون مدنظردر زمان وضع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، 
 ندکیم، ضرورت ایجاب ساننیبد. کنندیممباشر جرم، نقش مهمی در این خصوص ایفا  کنندگانکیتحرکه 

ی مانند جازاتمیی مانند تحریک، تشویق، تطمیع و غیره و بدون استفاده از واژه معاونت، هاواژهبا به کار بردن  گذارقانون
.م.ا در در ق مثالعنوانبه، در نظر گیرد. این موضوع، در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی وجود دارد اکنونهمکه  آنچه

 موجبهبجرم مستقل شناخته شده و به همین دلیل،  عنوانبهی شده است که معاونت نیبشیپ 321موادی همانند ماده 
 قانون کاهش حبس تعزیری نسخ نشده است.     

: دینمایماز قانون مجازات اسلامی است که مقرر  215موضوع دیگری که در این رابطه باید به آن اشاره نمود، ماده 
 هبا درخواست صاحب حق، دی ،هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد»

در خصوص قتل عمد، ولی دم  ،مالی نداشته باشد ،مرتکب کهیو درصورت شودیجنایت از اموال مرتکب پرداخت م
 المالتیها، دیه از بها یا عدم تمکن آندیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن تواندیم

خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از  المالتیو در غیر قتل، دیه بر ب شودیپرداخت م
جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای  اخذ دیه به کهیدرصورت ،قتل و غیر قتل، ممکن شود

ت از ماده از اطلاق سطر نخس«. شده را برگرداندگرفته هولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص، دی
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 دکشیبه هر صورتی خواه به شکل طبیعی یا از طریق خو تواندیممزبور، این نکته قابل استنباط است که مرگ مرتکب 
؛ اما این امر به معنای ساقط شدن حق اولیاء دم برای اخذ دیة مجنی شودیمهرحال، مجازات ساقط دررخ داده باشد که 

نای توان قائل به سقوط دیه گردید. اکثریت فقها نیز بر مبعلیه نخواهد بود زیرا بنا بر قاعده لایبطل دم امرء مسلم، نمی
فوت یا فرار  هواسطصحیحه ابی نصر از امام باقر )ع( بر این قول هستند که اگر بهمعتبره ابی بصیر از امام صادق )ع( و 

ز آن گردد. علت این امر نیقاتل یا هر عامل دیگر، امکان قصاص فراهم نشود، آسیب وارده از ناحیه او تبدیل به دیه می
ی ثبوت این حکم در کلیه موارد آمده و به همین دلیل، مقتضای تعلیل،« لایبطل»است که در روایت نخست سخن از 

د بسا بتوان از عموم هر دو روایت به این نتیجه رسیاست که قصاص متعذر شده و اختصاص به مورد فرار قاتل ندارد و چه
/ 3: 1211خصوصیتی بتوان برای فرار قائل شد )خویی،  نکهیاکه موضوع حکم، عدم قدرت بر قصاص است، بدون 

155-152 .) 
هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود »قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مقرر شده است: از  3در ماده 

دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا  ءاولیا هو مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالح
مشمول  توانیمدر متن ماده، فرار و فوت متهم را نیز « به هر علتی»؛ بنابراین، با توجه به عبارت ...« المصالحهارش یا وجه

ذکر این هرحال، نکته قابلق.م.ا صورت پذیرد. به 215آن قرار داد و پرداخت دیه در چنین وضعیتی باید بر مبنای ماده 
نین چبدون اعلام گذشت نسبت به قاتل صورت پذیرد. در  تواندیم، اخذ دیه توسط اولیاء دم 215است که طبق ماده 

به حبس تعزیری  133وضعیتی، با توجه به عدم گذشت نسبت به قاتل، دادگاه معاون جرم را با توجه به بند الف از ماده 
. این در حالی است که اگر قاتل مورد بخشش اولیاء دم قرار گیرد، مجازات معاون کندیمدرجه دو یا سه محکوم 

تر از مجازات گردد که خفیفق.م.ا تعیین می 133بند ت از ماده که در سطور پیشین مطرح شد، بر اساس  گونههمان
ق.م.ا( متعاقباً  215یکی از فروض ماده  عنوانبهشود. حال اگر قاتل فراری )معاون در قتلی است که مباشر آن قصاص می

حقاق، حبسی بیش از استشویم که مجازات دستگیر شود و اولیاء دم، وی را مورد بخشش قرار دهند، با معاونی مواجه می
ی نشده است اما برای جلوگیری از بروز چنین نیبشیپحلی در این باره در قوانین جاری درباره وی اجرا شده است. راه

رسد بهترین راهکار آن باشد که دادگاه با اخذ وثیقه مناسب از معاون جرم، او را تا زمان تعیین وضعیتی، به نظر می
 اری، آزاد نماید. تکلیف در خصوص قاتل فر

 یریگجهینتبحث و 
سازد های جسمانی و روانی فراوانی روبرو میدیده را با آسیببزه تنهانهرود که جرائمی به شمار می ازجملهاسیدپاشی 

 ، در تنظیمرونیازاشود. آفرینی، باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه نیز میبلکه از طریق ارعاب و وحشت
 گذارانونقاز منطبق بودن آن با شرع، بازدارندگی آن نیز باید مدنظر  نظرصرفمقررات مربوط به این رفتار مجرمانه، 

در  نکهیامشمول عنوان افساد فی الارض قرار بگیرد و با توجه به  تواندینمنشان داده شد، اسیدپاشی  کهچنانقرار گیرد. 
از  توانیمسلاح شناخته شده و عرفاً نیز در زمان حاضر  عنوانبهبه آن اشاره گردید، اسید برخی از قوانین موضوعه که 

که  کندیماین دیدگاه است، لذا ضرورت ایجاب  دیمؤاز مراجع تقلید نیز  اخذشدهسلاح یاد کرد و فتاوای  عنوانبهآن 
 ین افساد فی الارض گردد. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، اصلاح و محاربه جایگز 1ماده  3تبصره 

باید  هادادگاه، جهیدرنت، معاونت در قوانین خاص نسخ گردید. 1133با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال 
ق.م.ا مراجعه کنند. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی از این دسته قوانین خاص  133در تعیین مجازات معاون به ماده 

برای معاونت در اسیدپاشی در زمان تصویب مدنظر داشته و شدیدتر  گذارقانونی که مجازات، جهیدرنت. شودیممحسوب 
 نیست؛ بنابراین، اجراقابلی بوده که در قانون مجازات اسلامی برای معاونت مقرر گردیده، در حال حاضر مجازاتاز 
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ت را .. در قانون تشدید اسیدپاشی، معاونبا درج مصادیق معاونت مانند تحریک و تطمیع و . گذارقانون دشویمپیشنهاد 
 احیاء نماید. مجدداً، اندافتهنسخ شده و کاهش ی اکنونهمی را که مجازاتجرم مستقل، ایجاد و  عنوانبه

ی قرار جرائم مطلق مورد شناسای عنوانبهاین موارد را  گذارقانونبا توجه به خطرات بالقوه جرائم علیه امنیت،  تاًینها
اشی به ، پیشگیری نماید. اقدام به اسیدپدشویمتا از تحقق خطرات شدیدتری که از به نتیجه رسیدن آن ایجاد داده است 

دیده به همراه نداشته باشد، مانند محاربه از چنین خاصیتی برخوردار شرط عمومیت داشتن آن ولو لطمات مادی برای بزه
 .گرددیمناسبی در بازدارندگی از این جرم علیه امنیت تلقی بوده و اصلاح قانون در جهت مطلق شناختن آن، اقدام م

  
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